
 

 

 درس پانصد و پنجاه و یکم

 (2نتیجۀ بحث دربارۀ اقسام مختلفۀ جعل )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

است که  حکمةٌ عرشیةاند که عنوان آن مرحوم آخوند راجع به کیفیت تعلق جعل مطلبی را نقل کرده
 حکایت از تعلق جعل بسیط به نفس وجود است، نه به ماهیات زیرا ماهیات قابل تعلق به جعل نیستند.

اشکال و إن قلتی که نسبت به کلام ایشان مطرح شد این بود که چرا شما اتصاف را در اینجا فراموش 
یط موجود است و ما در اتصاف کردید و اتصاف را از نظر دور نگه داشتید؟ در اتصاف کمی مسئله به جعل بس

شود انتزاع که خود آن ماهیت متعلق برای جعل واقع میاحتیاج به جعل مرکب و هلیّت مرکبه نداریم. همین
شیءٍ لِشیءٍ فرَع   ثبوت  شود و احتیاج به شیء دیگر و نیاز به مسئلۀ دیگری نیست تااینکه مسئلۀ وجود از او می

ذلک. بلکه در اینجا خود اتصاف عبارت از باشد و امثال تقَدم  الشّیء عَلی نَفسه باشد و اقتضاء ثبوتِ المثبت له
این اشکالی که نسبت به کلام مرحوم  بلِا دخالةِ شیءٍ آخَرتحقق وصف وجود در خارج برای ماهیت است 

 دهند.آخوند شد. جوابی از این مسئله می
ست؛ اتصاف ماهیت معنای اعتباری است. حالا جواب اول اینکه اصلًا خود اتصاف یک معنای اعتباری ا

اتصاف به هر یک از دو معنا چه اتصاف به ماهیت بالوجود بگیریم یا صیرورت ماهیت موجوده بگیریم فرقی 
کند در هردو که آن جنبۀ وصفیت پس از تعلق جعل باشد این مسئله موجب اعتباریت است و خود ماهیت، نمی

آورد کند و از آن جهت تکوینی و حیثیت تکوینی خودش بیرون میباری تبدیل میاین مسئله را به یک مسئلۀ اعت
گردد، نه به جهت آن حیثیت اعتباریه. بله، پس از تعلق لذا جعل هم که به مسئلۀ واقع و حقیقت و تکوین برمی

انتزاع کنیم؛ ای را توانیم مسائل عدیدهجعل و پس از اینکه شیء در خارج محسوس و ملموس بود، آن موقع می
خواهید انتزاع کنید ذاتیات را انتزاع کنیم، اتصاف ماهیت بالوجود را انتزاع کنیم، صیرورت را و هرچه که می

 این برای پس از مرتبۀ تعلق جعل است، نه به عبارت دیگر قبل از آن.
ی فرع مطلب و اشکال دیگر اینکه در مسئلۀ اتصاف شیء به شیء اگرچه فرع بر ثبوت وصف نیست ول

 خواهد متصف به یک وصفی بشود طبعاً باید آن موصوفبر ثبوت موصوف که هست. وقتی که موصوفی می
تحقق خارجی داشته باشد. حالا اگر قرار باشد بر اینکه ماهیت متعلق برای جعل باشد، معنایش این است که 

قبل از آن ماهیت باید خودش بر رأی شما هست،  اتصافَ الماهیةِ بِالوجودقبل از تعلق جعل که آن جعل 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

شود و آن وجود میفرمایید بر اینکه در جعل، ماهیت متصف به ماهیت موجوده باشد زیرا شما خودتان می
اتصاف و آن مورد، مورد برای جعل است پس باید موصوفی باشد تااینکه یک وصفی بر آن عارض بشود. تا 

کنید و تا این فرش نباشد و این مواد فرش وجود نداشته  توانید رنگ را بر جلد کتاب عارضکتاب نباشد نمی
توانید رنگ و لون را عارض بر فرش کنید و این فرش متصف به این شیء بشود. در هر اتصافی لازمۀ باشد نمی

 اتصاف عبارت از تحقق قبلی و تحقق تقدمی این موصوف بر وصف است.
کنیم؛ یک موضوعی را پیدا است که ما داریم می کند همان کاریبنابراین کاری که در اینجا جاعل می

بندیم یا این کتاب را کنیم. کتابی در اینجا هست حالا ما این کتاب را میکنیم بعد یک وصفی بر آن بار میمی
خواهد کنیم اما یک کتابی باید باشد تااینکه حالا هر کاری دلمان میکنیم یا جای کتاب را عوض میباز می

توانیم جایش را عوض کنیم. پس کاری که در اینجا فاعل کرده هنری نکرده که نیست را نمی بکنیم. کتابی
اینکه آمده شیء را در خارج تحقق بدهد بلکه آمده شیء محقق را متصف به وصفی کرده است و اینکه نه

جود کرده و مشخص است که اگر قرار باشد وجود بخواهد این کار را کرده باشد یعنی ماهیت را متصف به
آید. البته مرحوم آخوند در اینجا یک چیزی ذلک لازم میو امثال تقدم  الشیءِ علی نفسهباشد همان اشکالات 

فرمایند که عرض شد اگر ما آن مسئلۀ اتصاف ماهیت به وجود را یک معنای انتزاعی بدانیم که آن معنای می
اینکه ارد و إبا و تحاشی از قبول این مطلب نیست نهوجود باشد، آن اشکالی ندانتزاعی بعد از تعلق جعل به 

 گیرد.گیرد و آن به ماهیت تعلق میوجود تعلق نمیواقعاً آن جعل به 

 نقل کلام محقق طوسی و رد اشکالات بر آن
کنند که کلامش خالی از لطف نیست. ایشان ایشان کلامی را در اینجا از مرحوم محقق طوسی نقل می

فرمایند که در مسئلۀ جعل وقتی که ما نگاه حوم محقق طوسی اشاره به این مطلب دارند و میفرمایند که مرمی
به اصل و حقیقت مطلب کنیم وجود متقدم بر ماهیت است و در این مسئله شکی نیست زیرا حقیقت وجود آن 

تحقق خارجی آن حقیقت وجود است که اراده و مشیت به او تعلق گرفته و بعد از تعلق اراده به آن وجود و 
اصطلاح موجود است و این وجود در خارج وجود خارجی دارد گوییم که این ماهیت بهوقت ما میوجود آن

کنیم و این وقت در اینجا این وجود را در خارج مشاهده مییعنی بعد از اینکه وجود متعلق برای جعل شد آن
خاطر خارجیه، وجود بر ماهیت مقدم است به وجود محسوس ما هست پس در مقام ارتباط با وقایع و حقایق
بینیم که آن ماهیت از نظر اعتبار مقدم بر وجود اینکه آن وجود است که آمده شکل گرفته ولی در مقام خارج می

این وجودِ ماهیت به این معنا است که ماهیت سبب  الماهیة  موجودةٌ گوییم: است یعنی وقتی که ماهیت را می
ه الآن این وجود خارجی در خارج متصف بشود و وصف به ذاتیات و غیر ذاتیات و شده است برای اینک
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آورد ما وجود نمیعوارض و اینها را به خود بگیرد. اگر این ماهیت در خارج این حدود و شکل وجود را به
را از این وجود توانستیم آن موقع ذاتیات را از این موجود انتزاع کنیم. پس اینکه الآن داریم این حیوانیت نمی

خاطر این کنیم تمام اینها بهکنیم و انسانیت، انواع، عوارض، ذاتیات، زوجیت و فردیت را انتزاع میانتزاع می
کند که است که ماهیت در این قضیه نقش دارد و در این قضیه دخالت دارد پس این دخالت ماهیت اقتضاء می

اینکه وجود خودش را زیر این ماهیت پنهان و مخفی کرده و آن  ماهیت در خارج در مقام انتزاع مقدم باشد کأنّ 
دهیم که این در تحت چه نوع و چه صنفی است و این زید آثار ماهیت است که داریم در خارج از او خبر می

اند و بر مرحوم محقق طوسی ها آمدهدر تحت زیدِ حیوان یا انسان یا خصوصیات دیگر است. لذا اینکه بعضی
دند و فرمودند که ایشان جعل را به ماهیت گرفته و ماهیت را متقدم رتبی بر وجود گرفته است، بر اشکال کر

این مسئله اشکال وارد نیست. زیرا ایشان دارند در مقام حقیقت و واقع و در مقام ظهور و انتزاع ظاهری صحبت 
ه و به شکلی درآمده که ]ظاهر[ است کنند. در مقام واقع، اصل و اصالت با وجود است که آن تغییر پیدا کردمی

و در مقام ظاهر صورت ظاهر است که موجب اتصاف موجود به این اشیاء خارج است لذا این مقدم است این 
مسئله باعث شده است که دیگران نسبت به ایشان این مطلب را داشته باشند والّا ایشان هم همان مطلب ما را 

 فرمایند.می
ل  لِلجاعلِ اتصافَ الماهیة بِالوجودِ فَإن ق لت لِمَ لا یَک  1.ون  الأثر  الاوَّ

طور ایراد وارد کند که اثر اولِ جاعل آن افاضه و اضافۀ اشراقیه و همان اگر کسی دربارۀ مطلب ما این
گذاریم چیزی که مراد برای مرید است آن چیزی که مراد مرید در إعمال خارجی است که اسمش را اثر اول می

صورت علمی خود ماهیت به وجود متصف بشود یعنی جاعل به! ول اتصاف ماهیت به وجود نباشد؟چرا اثر ا
خودش ماهیتی در علم عنائی درنظر دارد و صورتی از صورت اشیاء در ذهن دارد، آن صورتی را که در ذهن 

ه در خیال گذاریم آن صورتی کاسم آن شکل دیگر را وجود می. دارد آن صورت را به شکل دیگری درآورد
است شما صورت یک مرغ یا خروس را در ذهن دارید این صورتی که در ذهن دارید در نفس و ذهن هست 

دارید و ها برمیکشید از همین قلمیک وقت شما آن صورت را روی یک تختۀ سفیدی که در اینجا هست می
ان چیزی است که در ذهن من گویید که نگاه کنید این همکشید و به افراد میروی آن صورت خروس را می

[. فرق ندارد]گونه با آنچه را که صورت ذهنی شما هست کشید که هیچنحوی میتمام پرهایش را هم به. هست
هایی به خدا چه ذوق! کندخیلی عجیب دقیق هستند واقعاً انسان چه می! ها خیلی دقیق هستندبعضی از نقاش

یعنی همان چیزهای ! کند انگار مجسمه استانسان تصور می کشند وها صورت میبعضی! دهدها میبعضی
کند آن حالت زنده بودن خارجی هایی که وقتی انسان نگاه میگویند که الآن درآمده و عکسسه بعدی که می
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کند مجسمه است در آن چه تابلو است اما انسان خیال می. آوردندطوری درمیهای سابق ایناست این را نقاش
گویید که کشید و میاین را شما می. چنین حالتی داردشود که یک همهایی میپردازیمیزی و سایهآنوع رنگ

 .این همان است این یک قسم
ها ای که خط و خطوط و نخسازید پارچهآیید با آن اصلًا یک پارچه میشوید میقسم دوم اینکه بلند می

صورت پارچه دارید عیناً آن را بهکه نقش دارد، قشنگ برمیهایی کنید، از این پارچهدارید سرهم میرا برمی
 گویید که این همان صورتی است که در ذهن هست این دوتا قسم شد.آورید و میدرمی

روید اول آن شکل روی تخته بود سازید[ مدام بالاتر میاش را ]میآیید و مجسمهقسم سوم اینکه می
تر شد آمدید وی پارچه این صورت نقش بست و بعد قویتر شد راین یک قسم ضعیف بود بعد قوی

کنید پَر و همه آمیزی هم میسازید رنگاش را ساختید روح ندارد ولی مجسمه است یک مجسمه میمجسمه
گویید که این همان صورتی است که من در ذهن دارم این را دیدید ]مثل این گذارید و میچیز هم برایش می

کند. این یک شکل است و شکل اید هیچ تفاوت نمیدر ذهن من هست را دیدهاست که[ آن صورتی که 
دهیم هان! پس ببینید همان صورت ذهنی در چند مرتبه ظهور پیدا ترش این است که به آن روح هم میقوی

هیت برای افرادی که قائل به اصالت ما خاطر این است که مسئلهکنم بهکرد. اینکه الآن دارم خدمتتان عرض می
وجود به این کیفیت و مثال، مثال مقربی باشد و به این کیفیت روشن  هستند روشن بشود و اتصاف ماهیت به

گویند که یک صورتی از اشیاء در علم عنائی حق بوده است؛ صورت من، شما، اینها، زمین، شود. آنها میمی
عنائی حق بوده ولی هنوز صورت خارجی  آسمان، درخت و دریا همۀ اینها ملائکه و انبیاء این صورت در علم

دانم چه چیزی بوده لوح محفوظ پیدا نکرده فقط حالا خدا چه بوده و ذخیره داشته انباری آنجا بوده نمی
 ها را گذاشته است!!گویند از همین چیزها حتماً یک جا ذخیره و انبار بوده که همۀ صورتمی

 اَشکال مختلفِ بروز و ظهور
دهد؛ یک قِسم آن صورت نیه و نفسیۀ خود را آمد به اَشکال مختلفی بروز و ظهور میخدا این صورت ذه

مثال اعلیٰ است و یک قسم آن صورت مثال اسفل است و یک قسم آن صورت عالم شهادت و خارج است. 
لکوت کنند. مثال اعلیٰ همان عالم مهمۀ اینها صور مختلفی هستند که این صور در مراتب مختلف تحقق پیدا می

است که جنبۀ تجردش بسیار قوی است و جنبۀ صوری آن کم است ولیکن حدود و تشخص در آنجا موجود 
رسیم عالم برزخ است که آن جسم ندارد ولی شکل و خصوصیات را دارد؛ قد و است. به مثال اسفل که می

یتی که در این دنیا قامت و شکل و همۀ اینها هست ولکن جسم و ثقل ندارد و خورد و خوراکش به این کیف
بینید مثال اسفل است. این یک قسم است. یک قسم هم که میبینید همینکه در خواب میهست نیست. همین
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بندد. تمام اینها بروزات مختلف یک که در خارج در مشاهد ما هست خدا دارد این را نقش میآید همینمی
گویند که چه اشکال دارد آقاجان که حالا اینها می کند.صورت است یک صورت به انحاء مختلف بروز پیدا می

وجود بشود؟ شما الآن چطور چهار مرغ تصور کردید که یک نقاش این ماهیت به یکی از این اَشکال متصف به 
آید آن صورت ذهنی خود را آورد، خدا هم میآید و صورت ذهنی خود را به یکی از این چند شکل درمیمی

آورد یعنی آن صورت که عبارت از ماهیت است حالت او را از ی از این چند چیز درمینسبت به اشیاء به یک
آورد، اسم این را کند و از آن جنبۀ اندماج و مجمل بودن به مقام بسط و شرح درمیجنبۀ عنائی بودن خارج می
وقتی که آن حالت ای باشد. چنین مسئلهگذاریم. ایراد و اشکال ندارد که یک هماتصاف ماهیت بالوجود می

هم اسم گردیم ـ تاج العروس چیست؟! اینتغییر پیدا کرد در کتاب المنجد و لسان العرب و تاج العروس می
های عجیب دارند! تاج العروس! مثل اینکه از عروس خیلی خوششان ها اسمگذارند؟! کتاباست که می

گوییم که کنیم و میکنیم این وجود را پیدا میا میگردیم یک لغت پیدداریم میها را برمیآمد! ـ این کتابمی
« ثبوت»کردیم مثل گذاشتیم یک اسم دیگر پیدا میحالا برای این تغییر این اسم را بگذاریم این اسم را هم نمی

گذاشتیم می« تقرر»شد هم نمی« کون»کرد. گذاشتیم باز فرقی نمیمی« کون»شد کرد. ثبوت هم نمیفرقی نمی
کنیم کرد. بالأخره یک اسمی که از این دگرگونی و تغییروتبدل حکایت بکند ما این را انتخاب میی نمیباز فرق
 دهند این است کهطور باشد؟ جوابی که ایشان میطور است. این چه اشکال دارد اینگوییم که اینو می

تعلقَ  قِّق أعنی م   1 الهیئةِ التَّرکیبیَة.کَما هوَ المَشهور  عَنِ المَشاءین بِالمَعنى الَّذی ح 

وجود است با آن معنایی که قبلًا طور است که ماهیت متصف به که مشهور از مشائین اینطوریهمان
فرقی  2گذشت که آنها معنای صیرورت گرفتند یعنی متعلق آن هیئت ترکیبیه و آن کیفیت ترکیبیه یا هلیّت ترکیبه

دانیم بعد آن امر ط باشد. یعنی وقتی که ماهیت را یک امر ثابتی میاینکه هیئت غلکند. هلیّت بهتر است نهنمی
کنیم چطور اینکه وقتی موضوعی ثابت است ما برای آن لون به هلیّت ترکیبیه ثابت را متصف به امر دیگری می

وجود  طور است ماهیتیهم در اینجا همینکنیم اینکنیم. زیدی هست قیام و کتابت را برای او ثابت میثابت می
یکی ماهیات را بیرون وقت خدا یکیها همه در علم عنائی حق تلنبار شده و باد کرده است آندارد این ماهیت

کند. بنابراین این ماهیت باید قبلًا واسطۀ افاضه و اضافۀ اشراقیه، وجودی را بر آن حمل میکشد و این بهمی
 نا از دو جهت محل ایراد است.فرمایند که این معخودش تقرری داشته باشد. ایشان می

ل  أنَّ أثرَ الفاعلِ الموجودِ یَجب  أن یَکونَ أمراً موجوداً و الاتصاف   : هذا فاسدٌ مِن وَجهَینِ الأوَّ ق لت 
 بِأیِّ مَعنى أخذَ فَهوَ أمرٌ اعتباریٌ لا یَصلح کونه  أثراً لِلجاعلِ.

                                                      
 .414، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
 . همان، تعلیقه:  2
 «بیة.و فی بعض النسخ الهلیة الترکی»
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گردد به باشد. این موجود به اثر برنمی شکی نیست که اثر فاعلی که موجود است باید او امر موجود
شود خود دانید اثر آن فاعل هم باید موجود باشد. نمیگردد وقتی که شما فاعل را فاعل موجود میفاعل برمی

شود آن یک امر اعتباری باشد. اگر فاعل فاعل یک امر موجود باشد اما آن جنبۀ فاعلیتش و کاری که انجام می
شود کارش کار تخیلی و توهمی و اعتباری باشد. پس رش هم کار موجود باشد، نمیموجود است پس باید کا

خواهید تصور کنید اثر فاعلی که موجود است خود آن اثر باید امر موجود باشد و اتصاف به هر معنایی که می
خواهد که همان معنای صیرورت است هرچه ب صیرورةِ الوجودِ ذا ماهیةٍ وجود و چه چه اتصاف ماهیت به 

باشد این یک امر اعتباری است چون اوّلی که خود ماهیت اعتباری است. در دومی هم آن حیثیث، حیثیت 
أمرٌ که فاعل تواند اثر برای فاعل باشد درحالییک از آنها میانتزاعی است که معنای مصدری دارد پس کدام

 هم خودش موجود است و هم خودش موجد است موجوداً و موجدا؛ً
فة لکن یتَفرع  عَلى ث بوتِ وَ ال ثاّنی أنَّ اتصافَ شَیءٍ بِصفةِ و إن لَم یتَفرع عَلى ثبوتِ تِلکَ الصِّ

 الموصوف فَثبوت  الماهیةِ قبَلَ اتِّصافهِ بِالوجودِ.

وجود، اگرچه متفرع بر ثبوت این صفت اشکال دوم؛ اتصاف یک شیئی به یک صفت، اتصاف ماهیت به 
خودش که هست! اتصاف کتاب به بیاضیت متفرع بر ثبوت بیاض نیست ولی متفرع  نیست ولی متفرع بر ثبوت

تراشند! ولی خود موصوف بر خودش که هست یعنی خودش باید باشد والّا سری که وجود ندارد را که نمی
وجود ثبوت دارد حالا  باید ثبوت خارجی داشته باشد. اگر شما بگویید که این ماهیت قبل از اتصاف به

کنید ثبوت بگذارید همان گیر در ثبوت هم خواهید هر اسمی بر آن بگذارید. اگر از اسم وجود فرار میمی
کنند که حقیقت آید. حالا با اسم عوض کردن خیال میآید. ]اسم آن را[ تقرر هم بگذارید باز همان گیر میمی

 کند!هم تغییر پیدا می
ءِ عَلى نَفسهِ و تحَصیل  فثَبوت  الماهیةِ قبَلَ اتصِّافهِ بِالوجودِ إمّا بِنفسِ ذلکَ الوجودِ فَیلزم تقَدم  الشّی

 الحاصِلِ أو بِغیرهِ.

و تحصیل حاصل است. وقتی که این  تقدم  الشیءِ علی نفسِهاش یا به خود همین وجود است که لازمه
علم عنائی حق موجود است؟ پس هست! حالا همانی که خدا  ماهیت موجود است کجا موجود است؟ در

 آورد.وجود میهست همان را فرض کنید در خارج هم به
اگر شما بگویید که مقصود از وجود ماهیت وجود در علم عنائی حق است که در آنجا دیگر جعلی به آن 

بینیم این وجودش ده و داریم الآن میتعلق نگرفته است و اگر بگویید که این ماهیتی که خدا در خارج موجود کر
اش این است که قبل از تعلق وجود به ماهیت، وجود به از اول بود یعنی همین وجود از اول بود، پس لازمه

طور تحصیل حاصل است. یااینکه ماهیت به ماهیت تعلق گرفته بود و اینکه تقدم شیء بر نفسش است و همین
ه که خدا آن وجود را رها کرده و آمده یک وجود دیگری به آن داده و غیر این وجود یک وجود دیگری داشت

اش آمده یااینکه آن را هم این خدای بیچاره کنیم آن از کجا آمد؟ از خانه خالهدر دنیا نقل کلام در آن وجود می
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 آورند!و مظلوم ما آورد؟! ببین چه بر سر این خدا می
و الاتصافِ بهِ فَیتسلسل. نَعَم لَو قیلَ إنَّ الأثرَ الصّادرَ عَن الجاعلِ  الوجودِ السّابقِ  فنَنقل  الکَلامَ إلى

جملٌ ی حلّله  العقَل  إلى ماهیةٍ و وجودٍ أعنی مَفادَ الهیئةِ التَّرکیبیةِ کانَ لَه  وَجهٌ   1.أولاً و بِالذاتِ أمرٌ م 

آید[ همین معنا در آنجا کنیم بر[ وجود سابق و اتصاف به آن وجود ]تسلسل پیش می]نقل کلام می
هست که او از کجا آمد و به چه کیفیتی آمد! اگر گفته بشود که اثری که صادر از جاعل است آن اولًا و بالذات 

 ـ  ـعقل آن امر مجمل را به ماهیتِ وجود تحلیل میی حلل  یک امر مجملی است که  کند که همان باشد بهتر است 
طور بگوییم که یک حالتی به یا هلیّت ترکیبیه، این اشکال ندارد که اینمعنای صیرورت است. مفاد هیئت ترکی

فهمیم که خدا با این وجود چه کرده و چه آورد که ما در آن پیش آوردن آن حالت نمیرا برای وجود پیش می
قسم این وجود بسیط را مقید کرد، شکل داد، در قالب آورد و در خارج مشخص کرده است! آن کیفیت را 

فهمیم همین است که جلوی چشم ما هست. حالا که آمده این کار را کرده ما فهمیم ولی آنچه را که میینم
ای در اینجا درست شده است! چه گذشته که این بچه درست بینیم که یک آقایی یا یک خانمی یا یک بچهمی

ها مجمل است!! ای بعضیدانیم و امر مجمل است! مجمل است یا مبیّن است؟! مجمل است. برشده را نمی
شود بینیم که اینکه نمیبینیم، میای در اینجا انجام شد ولی حالا که فعلًا در خارج میدانیم چه قضیهاین را نمی

طوری دهان باز کند مثل ناقۀ صالح، از کوه بیرون بیاید!! باید یک بابایی و خودش دربیاید؛ یعنی زمین همین
وجود بیاید این کند. قبل از اینکه این بهآید این را تحلیل میبیاید، حالا عقل می ای باشد تااینکه اینیک ننه

ای باشد تااینکه گوید که باید یک پدری و یک مادری و شرایط آمادهآید میتحلیل وجود نداشت. حالا عقل می
ه وجود به چه کیفیتی بتواند زیدی در اینجا متولد بشود. قضیۀ این جناب ماهیت و وجود هم همین است. اینک

دانیم و نباید هم بدانیم!! بالأخره ما که در مجرای فیض نیستیم. بله، اگر یک دارای شکل شد این کیفیت را نمی
وقتی مظهریت این جریان مشیت قرار بگیریم و در آن واسطۀ در افاضۀ ملکوت و جبروت در سلسلۀ علل قرار 

صورت شارۀ علمیه و ارادۀ نفسیۀ تکوینیۀ امام را بر پرده که شیر را بهوقت با آن نفس قدسی کیفیت آن ابگیریم آن
شود که چگونه از شیئی که نیست شیئی هست در خارج آن موقع برای انسان روشن می 2آوردظاهر درمی

کدام که نبودند و وجود نداشتند. آید. شیئی که نیست یعنی وزن، شکل، قد، خصوصیات و آثار اینها هیچمی
بینیم یک شیری کند، آنچه که ما در خارج میآنچه که بود یک نقشی بر دیوار بود و این ارادۀ امام چه میفقط 

رود ما در خارج غره میطرف چشمطرف و آنبینیم که سیصد کیلو چهار صد کیلو وزنش است و دارد به اینمی
دانیم. آن حضرت چه نحوه کار انجام داده را نمیبینیم اما آنچه که ارادۀ امام چه کرده و ای میچنین مسئلهیک هم

                                                      
 .415و  414. همان، ص  1
 .172، ص 2السّلام، ج . عیون اخبار الرضا علیه 2
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ا ۡ  رَ ۡ  نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡ  رِ بِإِذۡ  َ ةِ ٱلطَّيۡ  ۡ  لُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡ  تَخ ۡ  آید ﴿وَإِذالسّلام که میعلیه عیسی
دانیم و آنچه رداند را نمیگای برمیاین به چه نحوه 1نِي﴾ۡ  رَصَ بِإِذۡ  أَبۡ  مَهَ وَٱلۡ  أَكۡ  رِئُ ٱلۡ  نِي وَتُبۡ  بِإِذ

بینیم چیزی در فهمیم. میای شد و پرید همین! بیش از این نمیبینیم این است که یک پرندهکه در خارج می
طور شد؟ فهمیم! اما اگر حضرت عیسی از ما بپرسد که من چه کار کردم اینخارج تحقق پیدا کرد بالإجمال می

دانم معجزه است ولی معجزه گوید که بله میوییم که معجزه است. میگکنیم و میطور به او نگاه میهمین
شود همین در را تغییر داد و چیست؟ بالأخره حقیقت این چیست؟ جنس این در الآن از چوب است و می

تواند گیرد و میتا جلوی هوا را میجنسش را آهن کرد و همین را تغییر داد جنسش را پلاستیک کرد همۀ این سه
برای غرفه باشد ولی هرکدام از اینها یک سنخ است. این کاری که الآن این کرده معجزه یا خارق عادت حفظ 

گویند ولی نسبت به این بیچاره است ]خارق عادت هم[ همان معجزه است حالا نسبت به پیغمبران معجزه می
شود خب این همان دت میشود خارق عاگویند که[ نه معجزه نمیگویند و ]میاولیاء خدا خارق عادت می

 کند! چه تفاوتی دارد؟!است فرقی نمی
دانم در کجا نقل کردند که اشخاصی داشتند به ای که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نمیقضیه

بینی؟ نگاه کرد گفت که رفتند که یک کبوتری آنجا افتاده بود شخص گفت که نگاه کن چه میطرف نجف می
بینم. گفت که آن را بردار بیاور. کبوتر را برداشت آورد گفت که حالا چه و متلاشی شده می یک کبوتر مرده

گویی این را زنده کن. آمد یک نگاه کرد و دست به آسمان دعا کرد کبوتر خواهی؟ گفت که اگر راست میمی
ن کاری که حضرت پر زد و پرواز کرد و رفت! یا مثل کاری که مرحوم قاضی کردند. معجزه همین است هما

گویند. خیلی خب باشد ما از این نظر استیحاشی کند منتها به آن کرامت میعیسی کرد همان را هم این دارد می
اند اولیاء هستند و اینها آمده نداریم شما نترسید! ما آمدیم نوشتیم یک عده درآمدند گفتند که اینها وهابیون شیعه

 حفظتَ شیئاً و غابَ عنک الأشیاء!اند!! جای امام گذاشتهخدا را به
توانیم اینکه این ولیّ خدا چه کرده آن را هم میبینیم که این کار انجام شده اما ما این عمل را در خارج می

السّلام که اشاره به این شیر کرده و ـ کل رنگی که به پرده بود کلش شاید ده توانیم! امام رضا علیهبفهمیم؟! نمی
شود، ده گرم که سیصد کیلو دفعه تبدیل به سیصد کیلو میآمیزی شده ـ این ده گرم یکگرم نبود که رنگ

وجود آورده السّلام چه کرده و چه نیتی کرده و در دلش چه اراده کرده چه امری را بهشود! این امام علیهنمی

                                                      
 :187، ص 12. مطلع انوار، ج 110( آیه 5. سوره مائده ) 1
دميدى و بدين جهت آن گِل دميده ساختى به اذن من، و پس از آن در او مىاى مىو در آن زمانى که تو از گِل مثل صورت پرنده»

هاى او به کلّى محو بود و کسى را که به مرض آمد! و کور مادرزادى که چشماى به پرواز در مىشده به اذن من به صورت پرنده
 «دادى!شفا مىپيس مبتلا بود، به اذن من 
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جملٌ!است؟  چطور این قضیه صورت  ای کهفرمایند که این مجمل است. مسئلهلذا ایشان در اینجا می هذا م 
جملٌ!خارجی به خود بگیرد  أسدٌ، هذا نمرٌ، هذا گوییم که پس حالا بله، وقتی که در خارج صورت بگیرد می م 

کنیم و این انتزاع اشکال ندارد که ما بگوییم که این یک امر اینها را بعداً انتزاع می فیلٌ، هذه نملةٌ، هذه حیةٌ 
وقت ما این را به ماهیات و وقتی که آن امر مجمل در خارج محسوس شد آن مجملی است در اینجا قرار گرفته

 گوییم که این ماهیتی دارد و وجود هم دارد حالا چه بر سرش آمده است.کنیم و مییا وجود تحلیلش می
اتِ هوَ الوجود  دونَ لکن بَعدَ التَّحلیل نحَک م بِأنَّ الأثرَ بِالذ التَّرکیبیة کانَ لَه  وَجهٌ  1أعنی مَفادَ الهیئةِ 

 2.ءٍ خارجٍ عَنهاالماهیة لِعدمِ تعَلقها مِن حیث  هیَ هیَ بشِی

گوییم که اثر بالذات آنچه که ارادۀ امام روی آن رفته آن وجود است زیرا ماهیت بعد از تحلیل می
چیز دیگری تواند به شیئی خارج از ذاتش تعلق بگیرد ماهیت در ذات خودش همان حدود و رسوم است و نمی

 ندارد.
ً ذاتیةً کلیةً  فقَدِ انکشفَ أنَّ الصوادرَ بِالذاتِ هیَ الوجودات لا غیر ث مَّ العقَل یَجد  لِکلِّ مِنها ن عوتا
مَأخوذةً عَن نفَسِ تِلکَ الوجوداتِ مَحمولةَ عَلیها مِن دونِ م لاحظةِ أشیاءٍ خارجةٍ عَنها و عَن مَرتبةِ 

سمّاة  بِالذاتیاتِ ث مَّ ی ضیف ها إلَى الوجودِ و یَصف ها بِالموجودیةِ المَصدریةِ.قوامِها و تلِکَ النُّعوت  ه  یَ الم 

شود آن طور برای شما روشن شد که آنچه را که ذاتاً از وجود حق صادر میاز این مطلب عرشی ما این
ود گرفت حالا عبارت از وجودات است. وقتی که حالا جعل به او تعلق گرفت و وقتی صورت خارجی به خ

گوید که این حیوان است، آن ناطق است، این مرکب است، این مفرد است، این زوجیت است و آن عقل می
آوریم و عوارض کنیم و از آن ذاتیات، ماهیات کلیه و طبیعیه درمیتعجب دارد این ذاتیات را بعد از این انتزاع می

ای را که از همین وجودات اوصاف ذاتیه و کلیه لِکلِّ مِنها یجَد   کنیم،کشیم و لوازمی را انتزاع میبیرون می
شود بدون اینکه ملاحظۀ یک اشیائی بکنیم که خارج از این شود و بر این وجودات حمل میخارجی اخذ می

کنیم. اسم این نعوت را وجودات باشد و از مرتبۀ قوام از وجودات باشد ما از خود اینها این اشیاء را انتزاع می
گوییم که کنیم و میوجود میگذاریم و بعد اینها را اضافه به تیات و حدود و رسوم این وجودات خارجیه میذا

وجود همان وجود بیچاره است! آن  که اینها موجود نیستند و وجود اینها بهپس اینها موجود هستند درحالی
این وجود نبود ناطقیت کجا بود؟ حیوانیت  وجود بیچاره است که باعث شده است ما اینها را انتزاع کنیم. اگر

واسطۀ این به موجودیت مصدریه کجا بود؟ صورت کجا بود؟ لوازم ذاتی و اینها کجا بود؟ تمام اینها به
 گردند.برمی

                                                      
 ، تعلیقه:415، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
 «و فی بعض النسخ الهلیة الترکیبیة.»
 . همان. 2
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 لزوم وجود موضوع قبل از وجود وصف
حقق  الطوسی رحمة الله علیه فی کتابِ مَصارعِ المَصارع  و هوَ أنَّ وجودَ وَ هذا مَعنىٰ ما قاله  الم 

تأخرٌ عَنها. تقدم  عَلى ماهیاتِها و عِندَ العَقلِ م   المَعلولاتِ فی نَفسِ الأمر م 

]این است معنای آنچه که محقق طوسی در کتاب مصارع المصارع[ فرمودند که وجود معلولات در 
ه و تحلیل عقلی متأخر زنند. در تجزیشود. همان حرفی که مرحوم آخوند میالأمر متقدم بر ماهیات مینفس

کند گرچه برای است چون تا این وجود صورت خارجی پیدا نکند که عقل این را به ماهیت وجود تحلیل نمی
اتصاف این همیشه اختصاص دارد به اینکه وجود موضوع قبل از وجود وصف در خارج باشد ولی شما موضوع 

اید که این کتاب نه مکعب، نه تاب در خارج دیدهاید؟! آیا شما یک کبدون وصف هم تا حالا در خارج دیده
که تمام اینها اوصافی است که بر کتاب بار مستطیل، نه هرمی شکل، نه ذوزنقه و نه مخروط باشد؟! درحالی

عنوان لون به آن گردد. گرچه این کتاب باید باشد و موضوعیت داشته باشد تااینکه شما یک وصفی را بهمی
اید که بعد نقاش بیاید یک نقشه و لون روی آن بکشد؟ حال کتابی را بدون لون دیدهما تابهحمل بکنید ولی آیا ش

طور نبوده است. پس اگر کتاب در خارج باشد باید این کتاب ملازم با یک شکلی از اشکال باشد. بله، انسان این
ند لون اخضر را تبدیل به لون دیگر تواتواند اقدام کند و میبرای تغییر لون آن کتاب بعد از تحقق آن موضوع می

گویید کنید و میبکند. وقتی که کتاب در خارج تحقق پیدا کرد آن موقع شما این را تبدیل به ماهیت وجود می
نظر تحلیل عقلی متأخر است ولی وجود که این ماهیتش و وجودش این است. پس وجود خارجی از نقطه

 حقیقی متقدم است.
فة على الموصوفِ غیر  معقولٍ لِأنکَ قَد عَلمتَ أنَّ  فَلا یَرد  عَلیها ما م مِن أنَّ تقَدمَ الصِّ أورده  بَعضه 

تحققَ فی نَفسِ الأمر أولاً و بِالذاتِ لیَسَ إلاّ الوجود ث مَّ العَقل  یَنتزع  مِنه  الماهیةَ فی حَدِّ نَفسهِ و  الم 
 فسِ الوجود.یحَمل  عَلیها الموجودیةَ المَصدریةَ المَأخوذةَ مِن نَ 

کنید وجود می اینکه گفتند که تقدم صفت بر موصوف غیر معقول است. شما که ماهیت را متصف به
الأمر ارادۀ جاعل به آن تعلق آید. آنچه که در نفسپس در اینجا همین مسئلۀ تقدم شیء بر علی نفسه لازم می

. هذه ماهیةٌ و هذا وجودٌ گوییم که وقت مییم آنبعد وقتی که در خارج او را دیدلَیسَ إلاّ الوجود. گرفته است 
الأمر الأمر متأخر است و در نفسوجود گرچه در تحلیل عقلی متقدم است ولکن در نفسپس اتصاف ماهیت به 

کند و بر ماهیت حمل وجود تعلق گرفته است. در حد نفسه آن ماهیت را انتزاع میاول وجود بوده و اراده به 
این  الماهیة  الموجودةگوییم: شود یعنی میای را که از خود وجود اخذ میمصدریهکند موجودیت می

کنید این وجود حقیقی برای ماهیت است یا وجود اعتباری و انتزاعی است؟ ای که حمل بر ماهیت میموجوده
پس  موجودة.الماهیة  ال گویید:چون شما یک وجود را مشاهده کردید به طفیل آن وجود به این ماهیت هم می

کنید وجود مصدری است نه وجود واقعی چون وجود واقعی برای ماهیت این وجودی که بر ماهیت حمل می
گویید که ماهیت نیست، وجود واقعی برای وجود است و برای خودش و تشخص خودش است. اینکه الآن می



_______________________________________________________________________________________________________ 
11 

طر وجودش است شما وجود خاکنید بهو شکل و رنگ موجود است این موجودیتی را که بر ماهیت حمل می
َ انُ ۡ  ۡ  سَبُهُ ٱلظَّمۡ  يَح ۡ  بِقِيعَة ۡ  ماند! ﴿كَسَرَابِرود و هیچ نمیشود و هوا میرا بردارید ماهیت پوچ می

 1ءً﴾.ۡ  مَا
فَما هوَ صِفة  الماهیةِ بِالحَقیقةِ هیَ الموجودیة  المصدریة  و ما یَتقدم  عَلیها بِالذاتِ هوَ الوجود  الحَقیقی 

مهورِ فَهذا ممّا فحَال  ال وجودِ و الماهیة عَلى قاعدتنِا فی التأصلِ و الإعتباریةِ بِعکسِ حالِهما عِندَ الج 
 2.یَقضی مِنه  العَجب فَأحسِن تدَبُّرَک

آنچه که صفت ماهیت است واقعاً، آن معنای اعتباری است و همان موجودیت مصدری است و آنچه که 
ل ندارد. حالت وجود و ذات طبق اصل ذاتی و قراردادی ما، عکس مقدم بر ماهیت است آن وجود است اشکا

 حالت آنها طبق نظر اکثریت است. این چیزی است که مایه تعجب است، پس خوب تأمل کنی
در تأصل و اعتباریت  ]پس حال وجود و ماهیت بنابر قاعدۀ ما[فحَال  الوجودِ و الماهیة عَلى قاعدتنِا ... 

دهند ما وجود میدهند و اعتباریت را به مجهور است. آنها اصالت را به ماهیت میعکس حال اینها عند البه
]پس این از آن چیزهایی فهَذا ممّا یَقضی ... دهیم. دهیم و اعتباریت را به ماهیت میوجود می اصالت را به

 آور است، پس با دقت در مورد آن فکر کنید.[است که تعجب

 به خدااصل و اساس قولِ نسبت وجود 
تلمیذ: تقدم عقلی وجود نسبت به ماهیت منتها در اصل تقدم ماهیت است شاید در واقع خلط همین 
باعث اصالة الماهوی شده نسبت به ظهورات ظهور خود وجود در عالم خارج یعنی همین باعث شده 

 که اینها نسبت به ماهیت اصالت قائل شوند.

واسطۀ عدم سنخیت اینها وجود را اختصاص به خود به البته علل متعددی دارد؛ یکی اینکه: استاد
برگشت اشکال اصلی قضیه به مسئلۀ سنخیت است یعنی چون بین موجودات و فاعل سنخیتی را [. دانندمی]

طرف اگر بخواهند قائل به دو وجود بشوند توانند انکار وجود را در فاعل کنند و از آنطرف نمیندیدند لذا از آن
اش این است که قائل به تصور ماهیت در وجود شوند چون هر دوئیتی اقتضاء حدود آید و لازمهیاشکال لازم م

بنابراین برگشت مسئله به دو وجود . گرددکند و حدود به مسائل و ذاتیاتی خارج از خود ذات شیء برمیمی
ت باری از غناء ساقط کند پس ذاکند و ماهیت هم اقتضاء جعل میاست و دو وجود هم اقتضاء دو ماهیت می

واسطۀ عدم سنخیت در موجودات و در این اشکال باعث شده که به. کندشود و احتیاجی به علت پیدا میمی
این اصل و اساس این مسئله . وجود باری بیایند وجود را به خدا نسبت بدهند و در بقیه قائل به ماهیات بشوند

                                                      
 :18، ص 2. الله شناسى، ج 39( آیه 24. سوره نور) 1
 «د.نمايکه شخص تشنه کام آن را آب گمان مىطورىباشد که در زمين هموارى قرار دارد، بهنما و سرابى مىچون آبهم»
 .415، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  2
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زمینه ممکن است وجود داشته باشد که هست ولی اصلش این البته اشیاء و چیزهای دیگری هم در این . است
 .است

 حسب تحلیل عقلیتقدم ماهیت در خارج بر وجود به
عنوان تمام العلة باشد زیرا بالأخره وقتی که یک تواند بهفرمایید این مسئله نمیاینکه شما در اینجا می

آید یک هم بخواهد باشد بالأخره میکند بر حسب تحلیل عقلی شخصی در خارج یک امری را مشاهده می
تواند این مسئله اش اعتباری است. او که نمیتواند بگوید که وجود حقیقیکند و نمیوجود حقیقی را اثبات می

کند. بله، ممکن است در اینجا بگوییم که را بگوید؛ یعنی این تقدم ماهیت بر وجود در خارج نفی وجود را نمی
آییم و ماهیت در است. اشکال ندارد در مسئلۀ تقدم و تأخر حالا ما با شما راه می مسئلۀ تقدم و تأخر مطرح

کند آن وجودی وقت نقل کلام در آن وجود میکند! آنخارج متقدم بر وجود است ولی نفی وجود را که نمی
این شیء خارج توانید او را نفی کنید آن وجود چه جایگاهی دارد؟ آیا اعتباری است و از که هست و شما نمی

وجود و ماهیت نکرد بلکه عقل آمد طور است؟ بنابراین عقل تحلیل به که مشاهد ما است انتزاع شده است؟ این
ای ندارد! مثل اینکه شما هم ماهیت است و وجود هم که کشک است و فایدهیک امر حقیقی را ثابت کرد و آن

کند و این پشم و این سجّاد و فرشی پشمی تحلیل می بگویید که عقل الآن این فرش را به یک رنگی و به یک
ایم دو چیز دارد؛ یکی خود ماده است و یکی هم همان صورت که الآن در اینجا هست و ما روی آن نشسته

اش که همان صورت صوفیت و پشمیت و اش است. حالا رنگ و اینها که عوارض است. صورت نوعیهنوعیه
کند ما به تقدم و هست این صورت برای این ماده است. این تحلیلی که عقل میاینها باشد این صوفی که الآن 

به تأخر کار نداریم آیا صورت مقدم بر ماده است یا ماده مقدم بر صورت است؟ این خودش یک بحثی است 
قدم عنوان هیولا، هیولا بر صورت مگویند که نه، آن صورت مقدم بر ماده است. بله، نسبت به ماده بهکه می

طرف تا شیئی صورت نداشته باشد کند ولی از آناست چون هیولا به معنای قوه است و بعد فعلیت پیدا می
آید الآن این فرش را به یک ماده کند. این عقل که میفعلیت ندارد و وقتی فعلیت نداشته باشد تحول پیدا نمی

ت نوعیه ماده را نفی کند؟ پس این صورت تواند با اثبات صورکند آیا میو به یک صورت نوعیه تحلیل می
ای در آن هست حالا آن ماده الآن نوعیه به چه قرار گرفته است؟ صورت به هوا که تعلق نگرفت! یک ماده

شود. صورتش عوض شد آید و رماد میصورت رمادیت درمیآید فردا این ماده بهصورت صوفیت درمیبه
توانند نفی وجود را بکنند! بله، در خارج هستند با اثبات تقدم که نمی آنهایی که قائل به تقدم ماهیت بر وجود

برفرض اینکه در خارج ماهیت مقدم بر وجود است برحسب تحلیل عقلی، چون تا شیء در خارج نباشد انسان 
جود و تواند جنس و فصل برای او اثبات کند، باید در خارج باشد و در خارج بودن به معنای تعلق ماهیت بهنمی



_______________________________________________________________________________________________________ 
13 

در خارج باشد. آن وجود بدون ماهیت مربوط به ذات باری است  شوداست چون وجود بدون ماهیت که نمی
وجود و ماهیت کند این مترتب بر خواهد پس اگر عقل بخواهد حکم به والّا هر وجودی در خارج ماهیتی می

حسب تحلیل عقلی بر خارج بهوجود در خارج شده باشد. حالا ماهیت در این است که این ماهیت متصف به 
تواند تحلیل کند پس تحلیل عقل متأخر از وجودش مقدم است چون تا وجود صورت خارجی نگیرد عقل نمی

 کند، نفی وجود از کجا آمد؟!شود ولی این نفی وجود را نمیصورت گرفتن وجود است که همین ماهیت می
 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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